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موضوع ناراحت بود. علت را که پرسیدم، گفت بازیگر نقش 
اصلی اجازه نمی دهد با گریم سنش را بالاتر نشان بدهیم و از 
من خواست ببیند آیا می توانم او را برای پذیرش این موضوع 

راضی کنم یا نه.
من به اتاق گریم رفتم، جایی که آقای امیر اســکندری با 

این بازیگر عرب زبان در حال گفت وگو به زبان فارسی بود.
آیا به زبان عربی هم تسلط داشتید؟

در حدی که بتوانم منظورم را برسانم و از پس کار بربیایم، 
عربی بلد بــودم. من و آقــای امیــر اســکندری وارد گفت وگو 
شدیم و به آن خانم گفتم این نقش می تواند یک غافلگیری 
مهم در کارنامه بازیگری اش باشــد و بهتر اســت بــا این نوع 
گریم موافقت کند. چند ساعتی صحبت کردیم تا در نهایت 

راضی شد.
در همــان پــروژه حــتی در بخــش جلوه هــای ویــژه هم به 
مسئول مربوطه کمک می کردم. در مجموع بیش از سه ماه 

و نیم برای تولید این فیلم در سوریه حضور داشتم.
آیا دستمزدی متناســب با میزان زحمتی که می کشیدید 

دریافت می کردید؟
آن زمان برای من میزان دستمزد چندان مهم نبود. بیشتر 
با نگاه دلی کار می کردیم و زندگی هم به همان شکل ساده 

خودش می گذشت.
تجربه همــکاری با مهــدی فخیــم زاده در فیلم »همســر« 

برایتان چگونه بود و آیا از این همکاری رضایت داشتید؟
اگر کارگردان در کارش جدی نباشد، کار جلو نمی رود.

در مقابل، کارگردانی مثل فرزاد موتمن با رویکردی آرام تر و 
نرم خوتر کار را پیش می برد. تجربه همکاری با او چگونه بود؟
آقــای موتمــن بــا نرم خویــی کارش را پیــش می بــرد. در 
فیلم »شــب های روشــن« نیز روی کمک های آقای محسن 
شــاه ابراهیمی، طراح هنری فیلم، تکیه زیادی داشت. برای 
این پروژه یک ساختمان سه طبقه اجاره شد و بنا به خواست 
آقای موتمن، آقای شاه ابراهیمی تغییرات زیادی در معماری 

خانه ایجاد کرد.
برای مــن، کار کــردن با کارگــردانی مثل موتمن بــه اندازه 

همکاری با فخیم زاده لذت بخش بود.
بیشترین همکاری شما با منوچهر محمدی بوده است؟ 

این همکاری چگونه شکل گرفت؟
در بیــش از ۱۷ فیلم بــا آقای منوچهر محمــدی همکاری 
داشــتم. ایشــان قصد داشــتند فیلم »میم مثل مــادر« را با 
آقای رســول ملاقلی پور تولیــد کنند و به دلیل شــنیده هایی 
دربــاره روحیــه عصبــی ایشــان، در آغــاز دربــاره ادامه پــروژه 

تردید داشتند.
من پیشنهاد دادم که کار را شروع کنیم و در جریان تولید 
ببینیم شــرایط چگونه پیش می رود. در ادامــه و در طول کار 
متوجه شدیم که آقای ملاقلی پور از بهترین ها هستند و در 
گفت وگویی هم به خودشان گفتم که درباره تندمزاجی شان 

صحبت هایی پشت سرشان هست.
ایشان در پاسخ گفتند سوای کارگردانی وقتی تهیه کننده 
هــم هســتم و مســئولیت کل کار را بــر عهــده دارم، بایــد بــه 
همه چیز اشــراف داشــته باشــم و اگر جایی قصوری ببینم، 
طبیعی اســت که واکنش نشــان دهــم؛ چون ممکن اســت 
همــان کوتــاهی باعث توقــف تولیــد و بیکار شــدن بیــش از 

صد نفر شود.
آیا ایشان از همکاری با شما رضایت داشتند؟

بله، رضایت داشتند و حتی گفتند در فیلم بعدی ام دوباره 
از تو و تیمت اســتفاده می‌کنم، اما متأســفانه مرگ ناگهانی 

ایشان اجازه ادامه این همکاری را نداد.
قــرارداد گلشــیفته فراهــانی در فیلــم »میــم مثــل مــادر« 

چقدر بود؟
ماجرای حضور گلشــیفته فراهــانی هم بــرای من جالب 
بــود. زمانی کــه بــرای همــکاری بــه پــروژه دعوت شــد، چون 
قرار بود نقش یک مادر جوان را بازی کنــد، باید تغییراتی در 

چهره اش از جمله در فرم ابروها ایجاد می شد، اما علاقه ای به 
این تغییرات و آرایش صورت نداشت. در مرحله پیش تولید 
جلسه ای داشتیم و گفت: »عمو پیمان شــنیده ام کارگردان 

بداخلاق است، آیا می شود با او کار کرد؟«
مــن بــه او گفتــم خیالــت راحــت باشــد، کار روال طبیعی 
خودش را دارد و شاید تنها دلیل عصبانیت آقای ملاقلی پور 
حساسیت و دقت بالای او نسبت به کار باشد، نه چیز دیگر.

در طول کار، همــه چیز به خوبی پیش رفت و گلشــیفته 
رابطه بســیار خوبی با آقای ملاقلی پور پیدا کــرد؛ تا جایی که 
پس از درگذشت ایشان، در مراسم ختم در مسجد به عنوان 
صاحب عزا در بخش خانم ها ایستاده بود. او حتی در طول 
فیلمبرداری نیز با توجه به بیماری قلبی آقای ملاقلی‌پور تأکید 
می کرد که غذای چرب برای ایشان تهیه نشود و غذای سبک 

و گیاهی در اختیارشان قرار بگیرد.
با مهدی کرم پور دو تجربه موفق در فیلم های »پل چوبی« و 
»چه کسی امیر را کشت« داشتید. از این همکاری ها بگویید.
تجربه هــای خوبــی بودنــد. همیشــه می گویم هرطــور با 

دیگــران رفتــار کــنی، همان طور هــم با تــو رفتار 
می شود. همه در یک پروژه انتظاراتی دارند و 

باید بتوان آن ها را به درستی مدیریت کرد.
در نهایــت، مدیــر تولیــد حرفــه ای بایــد 
قــدرت برنامه ریــزی داشــته باشــد و بتواند 
هماهنــگی دقیــقی بــا برنامه‌ریــز و ســایر 
بخش ها برقرار کند تا کار به شکل منسجم 

پیش برود.
کدام بازیگران هنگام عقد قرارداد بیشتر 

اهل چانه زنی هستند؟
برای من تا امروز چنین مسئله ای پیش 

نیامده است.
یعنی اگر بازیگر هر مبلغی را مطرح کند، 

شما همان را می پذیرید؟
نــه، هرچــه مــن بگویــم بازیگــران قبول 

می کنند! )با خنده(
 آیا در بستن قراردادها و مدیریت تولید، 
تکنیــک یا شــگرد خاصی بــرای رســیدن به 

توافق برد- برد دارید؟
تکنیــک من ایــن اســت کــه عوامــل خیلی 

ســریع به اتاق مدیر تولید ـ همان اتاق گاز ـ بیایند، قرارداد را 
ببندند و کارشان را انجام بدهند و بروند. در واقع تکلیف کاملًاً 
روشن است. یک برآورد بودجه وجود دارد و من همان مبلغ 

را شفاف اعلام می کنم. اهل دوز و کلک هم نیستم.
اگر مثلًاً در فیلم »پل چوبی« برآورد شما برای دستمزد یک 
مدیر یا عوامل، کمتر از نصف مبلغ مورد انتظارشان بود، چه 

واکنشی نشان می دادید؟
باز هم پیشنهاد خودم را مطرح می کردم.

اگــر طــرف مقابــل پیشــنهاد شــما را نمی پذیرفــت، چــه 
می کردید؟

مطمئن بودم قبول می کند.
خبرهایی کــه گاهی در رســانه ها دربــاره عــدم توافق مالی 
بازیگــران و انصــراف آن‌هــا از حضــور در یــک فیلــم منتشــر 

می شود، آیا می تواند ناشی از ضعف مدیر تولید باشد؟
در برخی موارد، دوســتان تولیــد و تهیه کننــده در ابتدای 
کار وانمــود می کننــد کــه بودجــه بالایــی در اختیــار دارنــد و 
همین موضوع در بازیگر انتظار ایجاد می کنــد. به نظر من، 
صداقت و شــفافیت بهترین و مهم ترین تکنیــک برای یک 

مدیر تولید است.
تجربه همکاری با فرامرز قریبیان در فیلم »رقص در غبار« 

چگونه بود؟
آقای قریبیان یک آقا و جنتلمن تمام عیار هستند. با وجود 
شرایط سخت تولید فیلم که در یک روستا نزدیک یزد انجام 

می شد، ایشان مثل یک حرفه ای واقعی، کارشان را به بهترین 
شکل انجام دادند.

فیلــم  در  فرخ‌نــژاد  حمیــد  بــا  شــما  همــکاری 
»چهارشنبه ســوری« که پیش تر هم هم دوره بودید، چگونه 

شکل گرفت؟
در روز قرارداد بستن به حمید گفتم »چهارشنبه سوری« 
فیلم خوبی خواهد شــد و او هم همکاری کرد. درباره هدیه 
تهرانی نیز مبلغ پیشــنهادی ما برای این نقش را اعلام کردم 
و ایشان به این شــرط که تغییراتی در فیلمنامه انجام شود، 
پذیرفت. در ادامه، یک جلســه مشــترک کاری با حضور او و 
آقای اصغر فرهادی ترتیب دادم. یــکی از ویژگی های مثبت 
هدیه تهرانی، شــناخت دقیق و خوبش نسبت به فیلمنامه 

است و معمولًاً نظرات درست و حرفه ای ارائه می دهد.
 در فیلم هایی که کارگردان مطــرحی ندارند، برای ترغیب 
بازیگران بــه عقد قــرارداد با رقم پیشــنهادی، از چــه روش یا 

راهکاری استفاده می کنید؟
بیشــتر روی فیلمنامه مانور می دهم. نکته 
مهم، اعتمادی اســت که در طول ســال ها 
نسبت به من شکل گرفته است. عوامل 
می دانســتند هر زمان تولید یــک فیلم را 
قبــول می کنم، نســبت بــه کیفیــت کار و 
سایر بخش ها هم متعهد هستم. همین 
اعتماد باعث می شود در نهایت به توافق 

برسیم.
آیا پیــش آمده بــرای حضــور در فیلمی 

دستمزدی دریافت نکنید؟
بله، در برخی موارد دستمزد نگرفته ام 
و آن را به حساب خمس و زکاتم می گذارم 
و کار می کنــم. در بســیاری از فیلم ها هم 
همکاری داشته ام که حتی نامم در تیتراژ 

هم نیامده است.
در مــورد همکاری تــان در برگــزاری 

جشنواره ها هم همین رویکرد را دارید؟
بلــه، در ده دوره جشــنواره فیلــم 
فجر بــدون دریافــت دســتمزد کار کردم. 
همچنیــن یــک ســال نیــز در برگــزاری 
جشنواره فیلم کودک، در زمان مدیریت آقای 
داروغه زاده که از همدان به اصفهــان آمده بودند، همکاری 
داشــتم. در آن دوره جلســات متعددی با مدیــران اصفهانی 

برگزار کردیم تا جشنواره به شکل بهتری اجرا شود.
با این شــرایط، یعنی گاهی بدون دســتمزد کار کــردن، در 

مسائل مالی خانواده دچار چالش نمی شوید؟
پول هایم برکت دارد و کار راه انداز است. اگر پول درست و 

حلال وارد خانه شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد.

آیا به زندگی لاکچری، داشتن ویلا و ماشین لوکس علاقه 
ندارید؟

خب این ها خوب اســت، اما در نهایت اگر انسان بمیرد، 
هیچ کدام از این ها را نمی تواند با خود ببرد.

آیــا خانــواده بابت ایــن نوع نــگاه و ســبک زنــدگی از شــما 
گلایه ای ندارند؟

یکی از بهترین همســرها را دارم که همیشــه همراه من 
بوده و تحملم کرده است.

آیا بیشــترین دســتمزدتان مربوط بــه فعالیت در شــبکه 
نمایش خانگی بوده است؟

با احســان رســول اف حدود ســه ســال همکاری داشتم. 
در آن دفتر مجموعه ای از فیلم هــای کوتاه، بلند و نیمه بلند 
تولید می شد. در همان سه سال با دستمزدم توانستم خانه 

و ماشین بخرم.
در آن دوره حدوداًً چه میزان دستمزد دریافت می کردید؟

در اوایل دهه نود، حدود ماهی ده میلیون تومان دستمزد 
می گرفتم. این دستمزدها برای من برکت داشت.

همکاری شما با احمدرضا معتمدی در فیلم »سوءتفاهم« 
چگونه بود؟

خانــه ایــن فیلــم را حــوالی خیابــان ســعدی پیدا کــردم و 
بازســازی کامل آن در ســه طبقه انجام شــد. آقای معتمدی 
پس از پایان کار به من گفتند چطور شــد که فیلمبرداری در 
۴۵ روز به پایان رسید، در حالی که معمولًاً کارهای ایشان دو 
برابر این زمان طول می کشید. من این را نتیجه برنامه ریزی 

دقیق می دانم.
به اعتقاد من، مدیر تولید باید از تمام اجزای تولید فیلم 
شــناخت داشــته باشــد. همچنین آقای محمد آلادپوش از 
دوستان خوب من هستند و کارشان به روز است و همیشه 
آخرین اطلاعات و اســتانداردهای روز فیلمبــرداری را به من 

منتقل می کنند.
خودتان را فردی اکتیو و پرتحرک می دانید؟

نمی توانــم یک جــا بنــد بشــوم. اگــر همــان دوران در باغ 
فردوس مانده بــودم، شــاید الان جــزو مدیرکل هــای وزارت 
فرهنگ بودم، اما هیچ وقت پیشــنهادهای یک جــا ماندن را 
قبول نکرده ام. این سال ها هم پیدا کردن لوکیشن سخت تر 

شده و کار عملًاً نیاز به دویدن و پیگیری مداوم دارد.
برای پیدا کردن لوکیشن، در کدام پروژه بیشترین چالش 

را تجربه کردید؟
در ســریال »الگوریتم« برای پیدا کردن لوکیشن ها با کار 

پرچالشی مواجه بودم.
تجربه همکاری شما با داود میرباقری در سریال »سلمان« 

چگونه بود؟
در پروژه »ســلمان«، مــدتی کار دچــار رخوت شــده بود و 
حدود دو سال صرف انتخاب لوکیشن شد. در ادامه، مدیران 
سازمان ضرب الاجلی تعیین کردند تا هرچه سریع تر تولید 

آغاز شود. در همین مقطع من به گروه اضافه شدم.
در بخش قراردادها تلاش شــد رقم هــا منطقی و معقول 
باشــد. با بازیگران اصــلی قراردادهایــی در حدود مــاهی ۵۰ 
میلیــون تومان بســته شــد، در حــالی کــه بــرخی از آن هــا در 
پروژه های دیگر دستمزدهایی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان 

در ماه دریافت می کردند.
یادم هســت در قشــم برای چنــد مــاه، حــدود ۷۰۰ نفر از 
عوامل تیم را اســکان دادم که کار بسیار سخت و پرچالشی 
بــود. پــس از راه انــدازی و آغــاز رونــد فیلمبــرداری، از پــروژه 
»ســلمان« جــدا شــدم و در مجمــوع حــدود دو ســال درگیر 

این کار بودم.
به نظر خودتان بهتریــن کاری که در آن حضور داشــته اید 

کدام فیلم بوده است؟
خیــلی از کارهایــم را دوســت دارم؛ از جملــه »از کرخــه تا 

راین« و »بازمانده«.
با کدام تهیه کنندگان بیشــتر احســاس راحتی و همکاری 

نزدیک دارید؟
با آقای منوچهر محمدی، ایرج تقی پور و جمال ساداتیان.

با کدام بازیگر راحت تر کار کرده اید؟
به لحاظ منش حرفه ای و شناخت بالا، همکاری با هدیه 
تهرانی برایم بسیار جذاب بود. گاهی هم به صورت تلفنی با 
هم در ارتباط هستیم و ایشان این روزها بیشتر درگیر کارهای 

عام المنفعه هستند.
در پایان می توانید بگویید کار کدام مدیر تولید و تهیه کننده 

را قبول دارید؟
خیلی ها کارشــان خوب اســت؛ مثل صادق آذیــن. البته 
تعدادشان شاید به ده نفر هم نرسد. یادم می آید آن سال ها 
آقای آذین به من گفت اگر وارد کار تولید شــوی، زخم معده 
می گیری و دچار ناراحتی های قلبی و روحی می شــوی. امروز 
که نگاه می کنم می بینم حرفش درست بوده؛ روزی یک کیلو 

قرص می خورم.

بازیگران هرچه من 
بگویم قبول می�کنند، 
چون در نهایت وقتی 

چارچوب بودجه و 
واقعیت تولید را 

شفاف و دقیق توضیح 
بدهی، دیگر جایی 
برای چانه�زنی�های 

بی�پایان نمی�ماند و 
همه می�دانند باید در 
همان مسیر حرفه�ای 

حرکت کنند.


